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 فکر. ل. زوبريتسکی ، و. ا. ميتروپولسکی ، ی. ک. د: نويسندگان 
 یکامران. مينو خرد و ح . م  : زابرگردان 
  »ساما «  ھوادار سازمان آزاديبخش مردم افغانستان "رادمان": و ارسال از  بازتايپ

  ٢٠٢٠ نومبر ٠٨
  

  ی تکامل اجتماعۀزمين

)۶( 

 :ادامه دومين تقسيم اجتماعی کار

دومين تقسيم اجتماعی کار، . کشاورزی و دامداری و صنعتگری رخ نمود بدين سان، دومين تقسيم اجتماعی کار در ميان

خويش را  یشد که نيروھای توليدی به ميزانی رسيدند که جامعه می توانست تمام نيازمنديھای اعضا ھنگامی امکانپذير

 ديگر، یکردند ولی ھمانند اعضا در توليد خوراک شرکت نمی ًبر آورده سازد؛ از جمله حوايج افرادی که مستقيما

  . مفيد انجام می دادندًکارھای اجتماعا

  

  : مبادله أمنش

با . را در دو مسير اصلی کشاورزی و دامداری به حرکت در آورد نخستين تقسيم اجتماعی کار، اقتصاد قبايل گوناگون

مقاديری  دامپروران دريافتند که.  ضروری گرديدميان کلانھااقتصاد، استحکام پيوندھای  ۀتخصصی شدن اين دو رشت

دارند، در صورتی که نيازمند به گندم،  دام، پوست، پشم، گوشت، و ديگر فرآورده ھای حيوانی افزون بر نياز خود

کشاورز، محصولات زراعتی اضافی داشتند و به فرآورده ھای  جوامع. سبزی و ديگر محصولات کشاورزی ھستند

  . اقتصادی ميان جوامع اشتراکی گوناگون ضرور می نمودۀاين رو مبادل از. روران محتاج بودنددامپ

در . بود؛ ھر آنچه که توليد می شد، در خود کلان به مصرف می رسيد پيش از تقسيم اجتماعی کار، مبادله امری اتفاقی

 کوشش ۀآفريد  که توليد می شد،ئی چيزھاۀ ھم زيادی می آمد مبادله می شد، و چونًی که اتفاقائھا اين زمان، فرآورده

 ئیکالاھا. کلانھا انجام می گرفت نه توسط افراد ۀ اشتراکی تعلق داشت، مبادله نيز به وسيلۀھمگان بود و به تمام جامع

 اشتراکی تقسيم ۀ جامعیطور برابر ميان اعضاه  جامعه به شمار می رفت و بئیدارا که از داد و ستد به دست می آمد،

  .که در خود جامعه توليد شده بود درست مثل آن . شدمی

ی، کالاھای خود را بيشتر برای ئبيشتری يافت، زيرا صنعتگران حرفه  با دومين تقسيم اجتماعی کار، مبادله گسترش

  . اشتراکیۀکردند، تا برای مصرف در خود جامع مبادله توليد می
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. زارھای فلزی، سنگھای قيمتی و چيزھای ديگر پا به ميدان نھادنداب بعدھا فلزات،. دام، بيش از ھمه مبادله می گرديد

مبادله چيزی در  در آغاز، داد و ستد بر اساس. وسيعی از اين جامعه به آن جامعه دست به دست می شد اشياء در مقياس

 اين کار نظم و –روش ی مبادله از راه خريد و فيعن – ئی کالاۀبعدھا، با پيدايش مبادل. برابر چيز ديگر انجام می گرفت

 که به صورت کالا در ئی آن تمام فر آورده ھاۀھمگانی پديدار گرديد که به وسيل يک معيار ارزش. ترتيب بيشتری يافت

 فرق می کرد، چنان اين معيار ارزش مشترک، در نواحی گوناگون. آمدند، با محصول ھم ارز خود مبادله می شدند می

زمان، نوعی کالای مشخص جای آن معيار  با گذشت. پوست و در نقطه ای نمک بود ديگر ئی دام، در جائیکه در جا

گوناگون، صدفھای کمياب و چيزھای ديگر به عنوان پول مورد  فلزات. ارزش ھمگانی را گرفت و پول به وجود آمد

  .استفاده قرار گرفتند

ر به توليد وابستگی پيدا می کرد و در پيشرفت منظم تر می شد و بيشت ھر چه نيروی ھای توليدی تکامل می يافتند مبادله

  .بر عھده می گرفت آن نقش بزرگتری

  

  :پدرسالاری 

ات بزرگی تغيير نوينی از پيشرفت رھنمون شد، بلکه ۀتوليدی را به مرحل نخستين تقسيم اجتماعی کار نه تنھا نيروھای

  .ت در قبايل دامپرور رخ نمودات، نخستغييراين .  پديد آوردئیاشتراکی ابتدا ۀدر روش زندگی جامع

 اشتراکی اھميت تازه ۀ يک عامل اقتصادی در جامعۀکار او، به منزل مرد، شکارچی و شبان برجسته ای بود؛ از اينرو،

قبيله   اصلی ارزشھای مادیۀسر انجام مرد، سرچشم. مرد را در قبايل دامپرور مستحکم ساخت ای يافت و پايگاه

در قبايل کشاورز اين دگرگونی . کرد ری را پديد آورد و عاقبت آن را جانشين مادرسالاریاين روند، پدرسالا. گرديد

ھنگامی که . نيز نقش کار و نفوذ مرد رفته رفته رو به فزونی نھاد ولی در اين قبايل. ديرتر و آھسته تر انجام گرفت

 نجام سخت ترين کارھا را بر دوش آن يعنی مردان، ایکلان گرديد، نيرومندترين اعضا کشاورزی عمده ترين کار

استفاده . نقش قاطعی ايفاء کرد زودی نيروی اصلی کار کشاورزی گرديدند و کارشان در رفاه مادی کلانآنان ب. گرفتند

سر انجام با پيشرفت شخم زنی، که نيازمند . جامعه افزود از حيوانات بارکش در کشاورزی، به اھميت نقش مرد در

  .يکه تاز ميدان کشتکاری شد  بود، مرد،قدرت جسمانی بسيار

داری دور می زد، و از مقام پيشين خود، يعنی منبع اصلی ارزشھای  اکنون ديگر کار زن بيش از پيش در اطراف خانه

  .پائين تری تنزل يافته بود ۀمادی کلان، به مرتب

.  می کردتغيير کلان نيز ھمراه با آن شد، پايگاه او در خانواده و ھرچه نقش مرد در توليد ارزشھای مادی بيشتر می

  .خانواده و کلان سخت به کار مردھا بستگی داشت ديگر آسايش

 – پدرسالاری ۀدر نخستين مراحل جامع. حيات کلان را دارا گرديد مرد، به تدريج رئيس خانواده شد و سھم عظيمی از

. داشت  مزارع ھر کلان در اختيار عموم قرار سرزمينھا، شکارگاھھا، چراگاھھا و–سالاری  –ھمانند روزگار مادر 

تمام مردان و زنان از . انجام می داد تمام افراد کلان با ھم برابر بودند و امور خويشاوندان را انجمن عمومی کلان

اين رئيس انتخابی، به ھيچ .  خود را انتخاب می کردندۀعمومی سر کرد حقوق مساوی برخوردار بودند و در يک انجمن

پاس می داشتند و  افراد کلان او را. قدرتی دسترسی نداشت بلکه تنھا نفوذ معنوی خود را به کار می گرفت  اعمالۀوسيل

  . او را پذيرا شده بودندۀو تجرب ئیسادگی تصميمات او را گردن می نھادند، زيرا خود، مھارت، تواناب

افراد کلان .  قدرت و تجربه شخصيش بستگی داشتکه نفوذش به جنگی بر می گزيد ۀدر مواقع نبرد، کلان يک سر کرد

 ۀسرکرد با پايان يافتن دشمنيھا، قدرت. نبرد کلان را عليه دشمنان سازمان دھد و رھبری کند او را انتخاب می کردند تا
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 انجام می گرفت دموکراسی کلان ناميده اين سازمان، که فعاليتھای ھمگانی کلان در آن. جنگی نيز خاتمه می پذيرفت

  .تمام کلان به کار می افتاد  افراد کلان، به سودۀزيرا قدرت ھم. می شود

  

  ئیبحران در روابط توليدی اشتراکی ابتدا

  : اضافی پيدايش محصول

 کار به مرحله ای رسيد که افراد جامعه نه ئی بھره زاۀافزايش ھمه جانب در خلال نخستين و دومين تقسيم اجتماعی کار،

 ۀبيش از احتياجات اولي توانستند نيازمنديھای آنی خويش را برآورده سازند، بلکه قادر بودند مقداری محصول، تنھا می

 اضافی خوانده می و خانواده اش توليد می شد محصول  که بيش از اندازه مورد نياز کارگرئیکالا. خويش توليد کنند

  .شود

. زد که برای بقای او ضروری بودند  دور میئیسان پيرامون چيزھاان  داشت، نيازمنديھایئیتوليد ھنوز ماھيتی ابتدا

 سر میه با سختی برا  ترين جامه ھا را می پوشيد و زندگی ئی نداشت، ابتدائیمسکونی پا برجا ۀ خانئیانسان ابتدا

  .آورد

  

  : در توزيع محصولات ئیدگرگونيھا

ول اضافی نيز به بار می آورد و راه را برای نيازھای حياتی، محص مينأسطح توليد به ميزانی رسيد که گذشته از ت

  .ھموار می ساخت تکامل اجتماعی بيشتر

 آن به سطحی ی اشتراکی و فردفرد اعضاۀ کار تمامی جامعئیزا در اين زمان پيشرفت نيروھای توليدی، و رشد بھره

 تخصصی. زرگ به کار پردازد بئیمجبور نبود برای توليد نيازھای حياتی خويش، در گروھھا رسيده بود که آدمی ديگر

ھر چه افراد . بزرگ کار افزود  فردی از آنھا، برسرعت تلاش اين گروھھایۀو استفاد شدن وسايل و افزارھای توليد

از اين روست که اھميت کاری که . نيز بيشتر دگرگون می شد  کارئیرفتند، بھره زاگکلان وظايف بيشتری بر عھده می 

  .دند، بنابر نقشی که در روند توليد داشتند، به شيوه ھای مختلف ارزيابی می شددا تک تک افراد انجام می

 شرکت برابر تمام افراد در ۀ می گرديد و برپايءزمان با قوت اجرا در تحت چنين شرايطی، اصل توزيع برابر، که تا آن

چنين بود که  .ا برآورده سازداستوار بود، ديگر نمی توانست نيازھای روز افزون نيروھای توليدی ر  اشتراکیۀجامع

  .بيشتر بھره می گرفت  يافت و از آن پس ھر کس که بيشتر توليد می کرد،تغييراين اصل توزيع 

اصل، اساس سيستم توزيع را تشکيل می داد، زيرا محصول  اصل توزيع برابر مخدوش شد، ولی تا مدتی ھنوز اين

  .زيع می گرديدکار انجام شده تو  و ارزشاضافی فقط بنابر مقدار

مترقی داشت، زيرا انسان را برانگيخت تا به کارھای مھمتری بپردازد،  اتی که در سيستم توزيع رخ نمود، ماھيتیتغيير

  .دکاری خويش بيفزايد و از اين رھگذر به ترقی جامعه مدد کن بر وسعت فعاليت

  

  :توليدی قديم تناقضات ميان نيروھای توليدی جديد و روابط

 کار می توانست ئیپيشرفت کردند که ھر فرد جامعه با حد متوسط بھره زا ان، نيروھای توليدی به آن اندازهبا گذشت زم

  .خويش را برآورده سازد ۀاحتياجات اولي

و کج بيل در کشتکاری نه تنھا کوششھای جمعی يک گروه بزرگ  روشھای جديد توليد، به ويژه استفاده از گاو آھن

از اين گذشته، کوشش جمعی، ديگر با . را غير عملی گردانيد از لحاظ اقتصادی نيز آن لکهانسانی را زايد ساخت، ب
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بسيار کاملتر جلوگيری  نوين پيشرفت نيروھای توليدی ھماھنگی نداشت زيرا از به کار بردن ابزارھای جديد و سطح

  .ی گرفت، بازپس می کشيدی کمتر انجام مئآکار می کرد و آدمی را به کار عمومی، که با ابزارھای قديمی و

روابط توليدی ديرين، که . پيشرفت نيروھای توليدی اختلاف پديدار شد بدين ترتيب، ميان روابط توليدی و سطح نوين

توليدی  دسته جمعی و مالکيت عمومی ابزارھای توليد استوار بود، اکنون از پيشرفت نيروھای بنيادشان بر کار

  ..ط توليدی نوين اجتناب ناپذير شده بوداستقرار رواب. جلوگيری می کردند

  

  : پدر سالارۀخانواد

 –قبيله و کلان به گروھھای کوچکتر . ساخت اجتماعی جامعه پديد آورد  ھماھنگی را درتغييراين دگرگونيھای توليدی، 

وجوديت خود م کلان.  تقسيم شدند و سر انجام به صورت واحدھای اقتصادی مستقلی در آمدند–پدرسالار  خانواده ھای

ديگر خانواده ھا بيشتر . ھا، جايگزين آنھا شد را از دست داد، پيوند ھايش از ھم گسست و پيوندھای جديد ميان خانواده

 جوامع اشتراکی ھمجوار که ھدفھای اقتصادی مشترکی داشتند، جانشين. پيوندھای خونی ھمبستگيھای اقتصادی داشتند تا

  .کلان خونی گرديدند

  

  :ی خصوصی ئپيدايش دارا

بدين ترتيب زمين، يعنی نيروی توليدی . ديرين را در خود نگاھداشت ی جديد، برخی از روابطئ اشتراکی منطقه ۀجامع

 شمار می رفت، ولی ديگر ھر خانواده در تکه زمين معينیه  عمومی بئیکشاورزی، ھنوز دارا عمده در اجتماع

 خانواده ھای ئیصورت دارا دامپرور، گله ھا رفته رفته بهدر قبايل . کشتکاری می کرد و اموری از آن خود داشت

 عمومی ئیطور خود به خودی داراه می کرد که ديگر ب ھر خانواده مقاديری مختلف محصول توليد. گوناگون در آمدند

 اکنون ھر خانواده ثمرات کار خويش را به. ميان افراد کلان توزيع نمی گرديد شمار نمی رفت و دره  اشتراکی بۀجامع

کار فردی،  دام، لوازم خانگی و وسايل گوناگون و محصولات.  خصوصی، در اختيار خود می گرفتئیدارا ۀمنزل

  . خصوصی بودندئینخستين نمودھای دارا

 خصوصی آن ئی ھر خانواده، داراۀخان. داد خود را پرورش می  اشتراکی ھمجوار، نطفه ھای نابودیۀعلاوه، جامعه ب

 خصوصی، تنھا به بھای نابودی ئیگسترش دارا. عمومی زمين در تضاد بود مالکيتبا شمار می رفت و اين ه ب

  .می توانست ادامه يابد زمينھای اشتراکی

نسلی به نسل ديگر دست به دست می شد و در ميان افرادی که   خصوصی، ثروتھای يک خانواده ازئیبا پيدايش دارا

  .لی باز ھم شديدتری به وجود می آوردھم برابر بودند، اختلافات ما  اشتراکی باۀزمانی در جامع

آورد، که درون اجتماع و ميان خانواده ھای گوناگون انجام می   جديد پديدۀ خصوصی، نوعی مبادلئیپيدايش دارا

  .گرفت

قادر بودند با کار عمومی خويش نيازمنديھای جامعه را بر آورده  ئی اشتراکی ابتداۀ جامعیدر زمانی که تمام اعضا

که  با رشد نيروھای توليدی و تقسيم اجتماعی کار، زمانی فرارسيد. امکان وجود نمی يافت  خصوصیئیسازند، دارا

مبادله کنند و استقلال اقتصادی به دست   محصولی را توليد و آن را در بازارئی اشتراکی توانستند به تنھاۀ جامعیاعضا

  .وصی جلوه گر شد خصئینھاد دارا اين استقلال اقتصادی به صورت استقرار. آورند

 مالکيت جمعی استوار بود، به جامعه ای که ۀاز جامعه ای که بر پاي  اشتراکی ھمجوار، مرحله ای بود برای گذارۀجامع

  . خصوصی قرار داشتئیبردارا شالوده اش
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  :پيدايش بردگی 

توليدی ممکن شده بود، باعث پيدايش حق مالکيت برای خود مولد   پيشرفت نيروھایۀ کار، که در نتيجئیرشد بھره زا

انسان از   خويش را توليد کند، بھره کشیۀزمانی که انسان فقط می توانست نيازمنديھای اولي در. يعنی کارگر، گرديد

 کلان برای گاھی يک. بيدرنگ می کشتند  را که به اسارت می گرفتند،ئیبه ھمين دليل، برده ھا. انسان امکان نداشت

 کار ئیاما، با رشد بھره زا.  اجتماع پذيرا می شدیعضوی از اعضا نيرومندتر کردن خو يک اسير جنگی را به عنوان

  . احتياجات آنی خويش توليد کندۀيک اسير می توانست بيش از انداز شرايطی فراھم آمد که

 اين حق را نمی دادند که سھم برابری از کار کند، به او زندانی را مجبور می کردند برای گذران زندگی خويش

  را که او توليد می کرد، از چنگش بيرون میئیگيرد، و بدينسان، بخشی از جامعه، کالا محصول اضافی اجتماعی بر

به برده تبديل می کردند، يعنی  از اينرو، اسيران را ديگر نمی کشتند، بلکه آنان را. آورد و او را استثمار می کرد

می توانستند محصولات اضافی توليد کنند، نگاھداری می  گونه حقی نداشتند و فقط تا زمانی که  که ھيچزحمتکشانی

  .ديگر برای کلان سودی دربر نداشت، او را می کشتند ھنگامی که کار يک برده،. شدند

 ۀيد اضافی نتيجاين تول. محصول اضافی در آن امکان پذير شد  منطقی روزگاری بود که توليدۀپيدايش بردگی، پديد

  .بود که ارزشھای مادی را توليد می کردند فرسايش تن و روان کسانی

 توليد کنندگان جامعه، از ۀجمی و دوستانه ، يعنی کار دستئیابتدا بدين ترتيب، يکی ديگر از ويژگيھای نظام اشتراکی

کارشان  انسانی محروم بودند ودوش به دوش کارگران آزاد زحمت می کشيدند ولی از تمام حقوق  بردگان،. ميان رفت

نيازمنديھای ضروری خودشان؛  بيشتر مصروف توليد محصول اضافی برای ديگران می شد، نه برای برآوردن

  .بنابراين، کار بردگان به يک منبع ثروت تبديل شد

ھا، متنفذترين افراد کلان، بعد.  پدر سالار معينی بودندۀيا از آن خانواد در آغاز، بردگان يا به تمامی کلان تعلق داشتند و

 ديگر یاعضا  خصوصی سرکردگان وئیبردگان به دارا. ھمراه املاک اشتراکی ديگر تصاحب می کردند بردگان را

ثروت فراوانی می اندوختند و بيش از پيش   قليل، با بھره کشی از کار بردگان،ۀاين عد. اشرافيت کلان تبديل شدند

  .برقدرت خويش می افزودند

گذشته از بھره .  نوينی در تکامل اجتماعی استۀاز انسان، و مرحل  بھره کشی انسانۀ کار بردگان، سر آغاز دورپيدايش

توليد استوار  که شالوده اش بر حق مالکيت کامل برده دار نسبت به برده و تمام وسايل و افزارھای کشی از کار بردگان،

يعنی کشتکاران، دامپروران، و صنعتکاران  ن کار افراد کلانبود، جامعه منبع ارزشھای مادی ديگری ھم داشت و آ

  .زمين و وسايل و افزارھای توليد قرار داشت کاری که بر اساس مالکيت کوچک. مستقل بود

  دادامه دار

  

  


